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شب چمدان را باز کردم 
و چند جلد مطالعات فنی 

و تخصصی از ژئوتکنیک، 
زمین  شناسی، مطالعات 

ترافیکی، طراحی کریدور، 
طراحی مسیر، مقاطع تونل 

و نقشه  های ایستگاه  ها 
و هواکش  ها و پایانه  ها و 

پارکینگ و مشخصات فنی 
تجهیزات ثابت و متحرک و 
خلاصه یک الگوی به  روز با 

آخرین استانداردها که 15 
میلیون دلار ارزش داشت 

رو به روی خودم داشتم

اتلاف وقت مدیرعامل بانک تجارت
آقای افتخار، مدیرعامل بانک تجارت، که بانک عامل از طرف بانک های 

ملت، سپه، ملی و تجارت بود، برادر خود را که یک پیمانکار بسیار ضعیف 
و جوان بود و یک دستگاه دام تراک و دو دستگاه وانت و حدود 10 کارگر 

داشت، معرفی کرد و اصرار داشت که اجرای ایستگاه میدان هفت تیر را 
بدون شرکت در مناقصه به او بدهیم. من به دفتر ایشان رفتم و توضیح 

دادم که به  هیچ  وجه این کار در توان شرکت اخوی ایشان نیست و قطعاً 
باید برای انتخاب پیمانکاران ایستگاه  ها مناقصه برگزار شود و شرکت 

اخوی ایشان بدون شک در ارزیابی سوابق تجربی، ماشین  آلات، ترکیب 
نیروی انسانی و توان مالی مردود خواهد شد. او اصرار زیاد داشت که شما 
دارید کار را به من می دهید و پس از عقد قرارداد همه این موارد را من حل 
می کنم. با وجود اینها مخالفت کردم و با صراحت گفتم که قبول ندارم و 

انجام نمی  دهم. آقای افتخار هم اسناد هزینه بهمن و اسفند و فروردین ماه 
را گرفت، ولی برای رسیدگی به تیمی  که در بانک تجارت مسئول این کار 

بودند، دستور عدم رسیدگی داد و آنها را از پاسخ گویی به پیگیری  های مکرر 
و مستمر ما منع کرده بود.

ـــرش بـ

مشکل نقدینگی در مترو تهران
جدول نیاز یک  ماهه را هم روی میز گذاشته بودم که اگر بانک  ها اقساط 

مشارکت مدنی معوق را بپردازند، لااقل نیاز یک ماه را خریداری کرده و 
به کارگاه  ها برسانم. نماز مغرب را خواندم و قدری با خدای خود راز و نیاز 

ع و استیصال از خدا کمک خواستم و عرض کردم: خدایا من  کردم و با تضر
شرمنده 10  هزار نفر کارگر و بیش از 50 هزار افراد خانواده آنها در شب عید 

شدم و به  ناچار آنها را دست خالی به خانه فرستادم. به همه هم بدهکاریم 
و میلگردها هم تمام شده است. 

خودت می  دانی آقای افتخار می خواهد از موقعیت و جایگاهی که دارد 
سوءاستفاده کند و با گروکشی و کارشکنی می خواهد اراده باطل خودش را 

تحمیل کند. من از تو میلگرد می خواهم و قدری در سجده گریستم.
نماز عشا را خواندم و به پشت میزم آمدم و شروع کردم به خواندن 

نامه هایی که در کارتابل بود و ارجاع آنها به مدیریت  ها و قسمت  های 
ذی ربط که آقای یوسفیان آمد و گفت یک نفر خارجی آمده و می خواهد 

شما را ببیند. گفتم بیاید تو وقتی آمد مطالبی را گفت که قبلاً به آن اشاره 
کرده  ام.

ـــرش بـ

ــدود 10کارگر  ــت و ح و دو دستگاه وان
داشـــت، معرفی کــرد و اصـــرار داشــت 
که اجرای ایستگاه میدان هفت تیر را 
بدون شرکت در مناقصه به او بدهیم. 
من به دفتر ایشان رفتم و توضیح دادم 
که به  هیچ  وجه این کار در توان شرکت 
اخوی ایشان نیست و قطعاً باید برای 
انتخاب پیمانکاران ایستگاه  ها مناقصه 
ــوی ایشان  بــرگــزار شــود و شرکت اخ
بدون شک در ارزیابی سوابق تجربی، 
ماشین  آلات، ترکیب نیروی انسانی و 
توان مالی مردود خواهد شد. او اصرار 
زیاد داشت که شما دارید کار را به من 
می دهید و پس از عقد قـــرارداد همه 
این موارد را من حل می کنم. با وجود 
اینها مخالفت کردم و با صراحت گفتم 
که قبول ندارم و انجام نمی  دهم. آقای 
افتخار هم اسناد هزینه بهمن و اسفند 
و فــروردیــن مــاه را گــرفــت، ولــی بــرای 
رسیدگی به تیمی  که در بانک تجارت 
عدم  دستور  بودند،  کار  این  مسئول 
رسیدگی داد و آنها را از پاسخ گویی به 
منع  ما  مستمر  و  مکرر  پیگیری  های 
کرده بود. در نتیجه ما نتوانستیم به10 
 هــزار نفر از کارکنان و کــارگــران مترو 
حقوق بهمن و اسفند و فروردین ماه 
ریاست   طریق  از  کنیم.  پــرداخــت  را 

جمهوری و وزارت کشور فشارهایی به 
بانک مرکزی وارد کردیم، اما می گفتند 
مشکلاتی  و  هستیم  بررسی  مشغول 
در اسناد است که این هفته یا هفته 
بعد رسیدگی خواهد شد و زمانی که 
به اتمام رسید؛ اقدام می  کنیم. ایشان 
با دفع  الوقت مشکلات زیادی را برای 
مترو ایجاد کرده بود. ما به کارکنان، 
کارخانجات سیمان، پیمانکاران، تأمین  
کنندگان میلگرد و مصالح، آب و برق و 
گاز و تلفن، قصابی و تأمین  کنندگان 
سبزیجات و صیفی جات و مواد مورد 
نیاز برای طبخ و توزیع روزانــه 10  هزار 
پرس غذا بدهکار بودیم، ولی با قرض 
ــه بیش از  و نسیه و بــدهــکــاری، روزانـ

دوهزار مترمکعب بتن می ریختیم.
ــه در کــارگــاه  ــه ای ک ــان ــاه در جلسه م
ــت در ســاخــتــمــان دفــتــر فنی  ــ دردش
گذاشتیم و یک روز کامل طول کشید، 
و  نقدینگی  فــقــدان  بحث  مهم  ترین 
بــدهــی  هــا و تــمــام  شـــدن میلگرد در 

کارگاه  ها بود. 
15 روز قبل از آن جلسه، با مدیریت 
ــق مــیــلــگــردهــای مـــوجـــود را به  ــی دق
کارگاه  هایی که اولویت داشت منتقل 
و با نهایت صرفه جویی از آنها استفاده 
کرده بودیم. از یک ماه قبل هم با به 

به پشت میزم آمدم و شروع کردم به 
خواندن نامه  هایی که در کارتابل بود و 
ارجاع آنها به مدیریت  ها و قسمت  های 
ذی ربط که آقای یوسفیان آمد و گفت 
یــک نفر خــارجــی آمــده و می خواهد 
شما را ببیند. گفتم بیاید تو وقتی آمد 
مطالبی را گفت که قبلاً به آن اشاره 

کرده  ام.

احداث ساختمان بیت رهبری
آقای نوری این موضوع را با مقام معظم 
روز  یک  گذاشتند،  میان  در  رهبری 
آقای وحید زنگ زد و گفت که به دفتر 
بروم چون حضرت آقا با من کار دارند. 
روز بارانی بود و باران شدید می  بارید. 
از هماهنگی  آقــای وحید پس  من و 
ــه در ساختمان  ــان ک ــش ــه بــیــت ای ب
ــود و آقــای  ســولــه پیش  ســاخــتــه ای ب
رفیق  دوســت از قشم یا کیش آورده 
و نصب کــرده بود و با پارتیشن  بندی 
ــاق  خــواب  هــا، آشپزخانه، حمام و  ات
دست شویی  ها را درآورده بــود، وارد 
شدیم. حضرت آقا فرمودند: وضعیت 

را می بینی؟
تشت  و  کــاســه  نقطه  ده  از  بیش  در 
پلاستیکی و سینی گذاشته بودند و آب 
باران را که از سقف چکه می کرد جمع 
می کردند ، ضمناً چون فونداسیون را به 
 علت عجله فقط زیر دیوارها اجرا کرده 
« در کف اجرا  بودند و یک »بتن مگر
شده و زیرسازی نشده بود، فرمودند 
که از اطــراف و کف مورچه و سوسک 

وارد ساختمان می  شود.
می توانی  فرمودند:  آقــا  حضرت  بعد 
مثل کــاری که بــرای آقــای نــوری انجام 
دادی، اینجا هم ظرف دوسه ماه یک 
عرض  بــســازی؟  مسکونی  ساختمان 
کردم: بله و اگر اجازه بدهید من یک 
کاغذ  یک  روی  الان  همین  پیشنهاد 
ــان بــدهــم. یــک کاغذ  A4 خــدمــت ت
A4 گرفتم و نقشه پیشنهادی را ارائه 
دادم. حضرت آقا فرمودند: این خیلی 
بــزرگ اســت و طــول می کشد. عرض 
کردم: ابعاد و اندازه  ها را روی طراحی 
و محاسبات می  نویسم و با آلبوم نقشه 

خدمت تان ارائه خواهم داد.
اگــر آقــای وحید بــرای تــردد و آوردن 
مــصــالــح و مــاشــیــن  آلات و ســاعــات 
مجاز کار مساعدت و همراهی کنند، 
ظرف مدت 5 تا 6 ماه ان شــاءالله این 
نظراتی  آقــا  می سازیم.  را  ساختمان 
ــود و  دادنـــد کــه در طــراحــی لحاظ ش
ــاده و ارزان شــدن و پرهیز از  روی س
کــارهــای لوکس و غــیــرضــروری بسیار 
تأکید کردند. من ساختمان را طراحی 
ــک رفـــت  و  ــردم و در ی و محاسبه کـ
برگشت، نظرات مقام معظم رهبری را 
نیز اعمال و سپس کار اجرایی را شروع 
کــردم. اینجا محدودیت کــاری وجود 
ــت؛ چــون زمینی را که تخصیص  داش
به همان  داده بودند، چسبیده بود 
ســولــه  ای کــه محل سکونت حضرت 
آقا و خانواده ایشان بود و کنترل های 
شده  شــدیــد  بسیار  حفاظت  واحـــد 
بود. تخریب که دردسرهای خودش 
را داشت. شن و ماسه و سیمان و لوله 
و مصالح و ابــزارهــا را هم بایستی در 
پادگان حر چک می کردند و با حضور 
مــأمــوران خــود بــه کــارگــاه مــی آوردنــد. 
محدودیت مــا ایــن بــود کــه نباید در 
دیدارها  یا  مهم  ملاقات  های  ساعت 
کار  رهبری  معظم  مقام  استراحت  یا 
ــه  دلــیــل اضــافــه  کــردن  مــی کــردیــم. ب
ســاخــت دفــتــر مــقــام معظم رهــبــری، 
درمانگاه، بیمارستان و مرکز اسناد، کار 

عملاً حدود یک سال به درازا کشید.
روز تحویل حضرت آقــا، آقــای وحید، 
آقـــای حــجــازی و آقـــای مــقــدم حضور 
داشــتــنــد. مــا داخـــل حــیــاط رفتیم و 
حضرت آقا فرمودند: بعد از انفجاری 
که در مسجد ابوذر اتفاق افتاد، گوش 
من حساس شــده و حتی به صدای 
تلفن حساسیت دارم. چطور شما این 
مجموعه را ساختید و من سروصدایی 
متوجه نشدم؟ من عــرض کــردم: با 
هنگامی  که  وحید،  آقــای  هماهنگی 
می  کردید  اســتــراحــت  حضرت عالی 
متوقف  را  کــار  ما  داشتید،  جلسه  یا 
می کردیم و روزهایی که جناب عالی 
بازدید داشتید یا به مسافرت تشریف 
می  بردید ما کارهای پرسروصدا را انجام 

دادیم.
حضرت آقا قبلاً با آقای وحید به داخل 
ساختمان تشریف برده بودند، لذا وارد 

ساختمان نشدیم.
 

همراهی رؤسای جمهور و معاونان 
آنها در سفرهای خارجی

هاشمی  آقــــای   1371 ــور  ــری ــه ش در 
همراه،  هیأت  هــمــراه  بــه  رفسنجانی 
سفری به سه کشور اندونزی، پاکستان 
و چین داشتند. در سفرهای دیگری 
که آقای دکتر سیدمحمد خاتمی، دکتر 
حبیبی )معاون اول(، حمید میرزاده 
)معاون اجرایی ریاست جمهوری( و 
محمد هاشمی بودند، من نیز به  عنوان 
اسلامی  جمهوری  هیأت  اصلی  عضو 
با رئیس  جمهور،  ــران در جلسات  ای
نخست  وزیر، وزیر امور خارجه و رئیس 
پارلمان و تعدادی از وزرا و مدیران ارشد 
چین حضور داشته  ام و به موارد بسیار 
مهم و ارزشمندی برخورد کــرده ام که 
به  لحاظ اهمیت تاریخی به بعضی از 

آنها می کنم.
آقای هاشمی رفسنجانی در جلسه  ای 
که با حضور ده نفر از هیأت جمهوری 
اسلامی ایران و ده نفر از طرف چینی  ها 
و با حضور رئیس  جمهور چین برگزار 

شد در ابتدای صحبت فرمودند:
بسم الله الرحمن الرحیم

هزارساله  چند  سابقه  چین  و  ایــران 
و  تجاری  فرهنگی،  تمدنی،  تاریخی، 
ــد. بـــدواً از پذیرایی و  اقتصادی دارنـ
می کنم  تشکر  شما  ــوازی  میهمان  نـ
را  بحث  همراه  تیم  معرفی  از  پس  و 
شروع می کنیم. محورهایی که مایل 
در  برسیم  توافق  به  و  ح  مطر هستم 
زمینه هــمــکــاری  هــای دوجــانــبــه بــرای 
انــرژی هسته ای، مترو و حمل  و نقل 
ریلی، صنایع سیمان، صنایع نظامی، 
نفت  و گاز و پتروشیمی، پالایشگاه و 

تکنولوژی  های نو است.
و  ح  مطر را  مطالب  یکی  یکی  سپس 
نظرات طرف  های چینی را می خواستند 
که مطرح می شد و آقای شمالی مترجم 
را ترجمه می کرد  توانمند ما بحث  ها 
و تقریباً 80 درصد موارد در این جلسه 
ــه جــمــع  بــنــدی و تــوافــق  ــه ب ــت ــاع دوس
20 درصــد موکول به جلسات  رسید و

کارشناسی شد.

سفر دکتر حبیبی به چین
در سفر بعدی که آقــای دکتر حبیبی 
حضور داشت، من هم در خدمت شان 
ــودم. ابــتــدا آقـــای دکــتــر حبیبی به  بـ
ــاره کــرد و به  سفرنامه ابــن بطوطه اش
 طور مستدل و مستند به مطالبی که 
ابن بطوطه و مورخان غربی و شرقی 
و مارکوپولو راجــع به جــاده ابریشم و 
روابط بازرگانی و تجاری چین و ایران 
نوشته بودند، پرداخت و تقریباً گزارش 
کاری از دولت جمهوری اسلامی ایران 
را در دستاوردهای مهم بعد از پیروزی 

انقلاب اسلامی مطرح کرد.
ــای شمالی هم به  دقــت مسائل را  آق
دقیقه   45 مقدمه  ایــن  ــرد.  ک ترجمه 
ــن هــمــه مــطــالــب را  طـــول کشید و م
یادداشت می کردم، بعد ایشان گفت: 
من می خواهم راجــع به پانزده مورد 
با جناب عالی مذاکره کنم. در اینجا 
رئیس  جمهور چین بلند شد و ایستاد و 
گفت: وقت مذاکرات تمام شد و طبق 
سنت چینی حــالا وقــت شــام اســت و 
ــه بحث  ها را سر میز شــام انجام  ادام
می دهیم. بعد به  اتفاق به سالنی که 
میزهای گرد را به زیبایی تمام چیده 
بــودنــد رفتیم و بلافاصله یــک گــروه 

آهنگ  های  نواختن  زنــده  موسیقی 
چینی را آغاز کرد و پذیرایی که شانزده 
مرحله داشت، یکی بعد از دیگری ادامه 
یافت و آقای حبیبی لا به  لای آن  همه 
سروصدا با کمک آقــای شمالی فقط 
ح کند و  توانست سه موضوع را مطر
پاسخ بگیرد و تقریباً دست خالی از این 

مأموریت برگشت.
 

انتخابات ریاست  جمهوری 1376
 1376 اردیبهشت   30 روز  بعدازظهر 
حــجــت الاســلام مــعــزی از دفــتــر رهبر 
ــگ زدنـــد و گفتند:  معظم انــقــلاب زن
وضعیت خوب نیست و نظر دوستان 
ــردا روز آخــر تبلیغات  ایــن اســت که ف
اســت. شما کــارگــران و کارکنان مترو 
را در مهدیه تهران جمع کنید و آقای 
مهدوی کنی در مورد اصلح  بودن آقای 

ناطق نوری سخنرانی کنند.
برای جمع  کردن افراد از وسایط نقلیه 
عمومی استفاده کنید که مشکل  ساز 
نشود. من آقای حجت  الاسلام معزی 
را از زمان استانداری آذربایجان غربی 
می شناختم، ولی هیچ وقت تلفنی با 
احتمال  و  بودیم  نکرده  صحبت  هم 
یا با  اینکه فرد دیگری با اسم ایشان 
تقلید صدای ایشان این درخواست را 
مطرح کرده باشد به ذهنم خطور کرد ؛ 
لــذا آقــای حضرتعلی قربانپور و آقای 
یوسفیان را به جامعه  الصادق نزد آقای 

مهدوی کنی فرستادم.
آنها سؤال کردند آقای حجت الاسلام 
مـــعـــزی تــلــفــنــی اطـــــلاع دادنــــــد که 
حضرت عالی فردا قرار است در مهدیه 
ــورد انتخاب  تــهــران سخنرانی و در م
بــا کــارکــنــان مترو  اصــلــح مطالبی را 
ابراهیمی مدیرعامل  آقای  بفرمایید. 
ــد و پرسیدند  ــدن ــان ــلام رس ــرو سـ ــت م
اگر  و  می فرمایید؟  تأیید  جناب عالی 
جواب مثبت است ما برای چه ساعتی 
دوستان را در مهدیه تهران جمع کنیم 
ــاده استماع فرمایشات  آم که جلسه 

حضرت عالی باشد؟
آیت  الله مهدوی کنی فرموده بودند: به 
آقای مهندس ابراهیمی سلام برسانید 
و بفرمایید: بله، من در جریان هستم 
و فردا ساعت چهار یا خودم می  آیم یا 
آقای حجت  الاسلام باغانی را می  فرستم 
که در مورد آقای ناطق نوری که انتخاب 
اصلح است، سخنرانی کنند. بلافاصله 
ما بسیج شدیم ؛ چون تازه سفت  کاری 
مهدیه تهران تمام شده بود، با آقای 
کافی و دوستان مهدیه هماهنگ کردم.
سیستم صوتی و امکانات برای گرفتن 
کفش ها و وسایل همراه کــارگــران را 
ــم و بـــرای ایــنــکــه از نظر  ــردی ــک ک چ
ندهد  خ  ر حــادثــه ای  ایمنی  سیستم 
اتاق  کف  پوشاندن  و  روشنایی  آب، 
طبقه اول و طبقه دوم را کنترل کردیم 
تا بتوانیم حدود شش،  هفت  هزار نفر 
را برای زمانی حدود دو ساعت مستقر 
کنیم. هماهنگی با کارگاه  ها برای زمان 
حرکت پرسنل انجام شد، به  گونه  ای 
که ساعت سه همه در مهدیه مستقر 
باشند و تمهیداتی برای برق اضطراری 
دیده شد که اگر وسط سخنرانی برق 
قطع شد، مشکلی پیش نیاید. ساعت 
سه با تــلاوت کــلام  الله مجید جلسه را 
شروع کردیم و بعد من سخنرانی کردم. 
ابتدا از خانواده مترو  در مهدیه تهران 
که خودشان ساخته  اند جمع شدند، 
ــرده و یــک گـــزارش مختصر  تشکر کـ
ولــی مهم از دســتــاوردهــای کــارگــران و 
کارمندان مترو در طراحی و ساخت 
تونل  ها و ایستگاه ها و ساختمان  سازی 

متعدد و متنوع ارائه کردم.

کارگیری حــدود 20 نفر از کارگران در 
کارگاه جوانمرد قصاب و میز کاری که 
ــرده بــودیــم، دم  قیچی  ها و  ــت ک درس
بعد  که  را  میلگردهایی  و  خاموت  ها 
از برش طول  های مورد نیاز ضایعات 
به کارگاه  ها رفته بود صاف می کردیم 
و بـــرش مـــی دادیـــم و در طــول  هــای 
حداکثری و قابل بازیافت بسته  بندی 
مــی کــردیــم و بــراســاس نظر معاونت 
اجرایی به کارگاه  های سگمنت  سازی 
ــی یا  ــران ــا روش ای ــا ســاخــت تــونــل ب ی
محل  هایی که امکان استفاده داشت، 
می  بردیم. تقریباً اینها نیز رو به  اتمام 
بود و ما فقط می خواستیم حداکثر تا 

یک هفته دیگر بتن  ریزی کنیم.
ح خواستم نیاز به  من از مجریان طر
ــدار گرید  10 تا 32 آج میلگرد از قطر 
60 یا A3 روسی را برای یک ماه و برای 
یک سال در فرم  هایی که توزیع شد 
آنها  هم  اجــرایــی  معاونت  بنویسند. 
را جمع زد و در یک جدول نهایی به 

 عنوان نیاز سالانه به من دادند.
جدول نیاز یک  ماهه را هم روی میز 
گذاشته بودم که اگر بانک  ها اقساط 
بپردازند،  را  معوق  مدنی  مشارکت 
لااقــل نیاز یک ماه را خریداری کرده 
و به کارگاه  ها برسانم. نماز مغرب را 
خواندم و قــدری با خــدای خود راز و 
از  ع و استیصال  با تضر ــردم و  نیاز ک
خــدا کمک خواستم و عــرض کــردم: 
خدایا من شرمنده 10  هــزار نفر کارگر 
و بیش از 50 هزار افــراد خانواده آنها 
در شب عید شدم و به  ناچار آنها را 
دســت خالی بــه خانه فــرســتــادم. به 
هم  میلگردها  و  بدهکاریم  هم  همه 
ــده اســـت. خـــودت مــی  دانــی  تــمــام ش
آقای افتخار می خواهد از موقعیت و 
کند  سوءاستفاده  دارد  که  جایگاهی 
با گروکشی و کارشکنی می خواهد  و 
اراده باطل خــودش را تحمیل کند. 
من از تو میلگرد می خواهم و قدری در 
سجده گریستم. نماز عشا را خواندم و 


